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لطفا مقاله خود را به شکل این مقاله آماده و ارسال کنید. 
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چکيده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خلاقیت در دانش​آموزان مقطع متوسطه شهرستان آبدانان پرداخته است. جامعه آماري این پژوهش شامل كليه دانش​آموزان متوسطه شهرستان آبدانان بوده و نمونه آماری شامل 270 دانش​آموز ​(140 دختر و 130 پسر) كه به روش نمونه​گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. برای اندازه​گیری متغیرهای پژوهش از، پرسشنامه رگه هوش هيجاني پترايدز و فارنهام (2001)، پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (1990) و پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372) استفاده شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده​ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش ورود استفاده شد. یافته​های اين پژوهش نشان داد كه بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین خلاقیت و تفکر انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که  هوش هیجانی و تفکر انتقادی قادر به پیش بینی خلاقیت می باشند. با توجه به همپوشی خلاقیت و تفکر انتقادي می​توان نتیجه گرفت، رشد یکی از آنها، پیشرفت دیگري را نیز به دنبال خواهد داشت
واژگان کليدي: هوش هیجانی، تفکر انتقادی،  خلاقیت، دانش​آموز.
مقدمه

یکی از موضوعات مورد علاقه روان​شناسان و پژوهشگران تربیتی بررسی خلاقیت
 و چگونگی عملکرد، تأثیرگذاري بر یادگیري و شیوه​هاي آموزش​دهی آن است. در چند دهه اخیر پژوهش​هاي بسیاري در زمینه خلاقیت انجام شده تا به این دو پرسش اساسی پاسخ دهند که خلاقیت چیست و آیا می​توان آن را آموزش داد (تئو
، 2010). مطالعات تجربی در مورد خلاقیت نیز از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد و مکاتب و رویکردهاي مختلف روانشناسی هرکدام به تناسب دیدگاه و موضع گیري خاص خود به بررسی و تشریح خلاقیت پرداختند (اسماعیلی و همکاران، 1386). خلاقیت یعنی یافتن راهکارهاي تخیل آمیز و نوآورانه براي تک تک کارهایی که انجام می​دهیم، یعنی نگاه کردن به همه چیز به چشم فرصتی براي به وجود آوردن چیزي که تاکنون وجود نداشته است، به امید بالابردن کل عالم هستی (کاولی
، 2005). از دیدگاه تورنبول و همکارانش
 (2010) کر
 و گاگلیاردی
 (2006) خلاقیت را به عنوان خلق ایده​های نو و تولیدات ابتكاری تعریف می​کنند و آن را یكی از ویژگی​های شناختی انسان می​دانند. آنان خلاقیت را فرآیندی می​دانند که منجر به حل مسأله، ایده سازی، مفهوم سازی، ساختن اشكال هنری، نظریه پردازی و تولیدات بدیع و یكتا شود. خلاقیت، توانایی تولید افکار جدید و ترکیب افکار موجود به شکل​هاي جدید براي یافتن راه حل​هاي جدید براي مسأله است. 
یکی از متغیرهایی که می​تواند پیش بینی کننده خلاقیت باشد، هوش هیجانی است. هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است که پیش​بینی کننده مناسبی براي کارآمدي در حیطه​هاي خاصی نظیر عملکرد شغلی و تحصیلی است که توانایی کنترل احساسات و هیجانات خویشتن و دیگران و تمایز میان آن​ها و استفاده از این اطلاعات هدایت تفکر و نحوه عمل فرد را در بر می​گیرد (مامی و وحیدی، 2013). به عقیده گلمن (1995) هوش هیجانی، عبارتند از شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن براي اتخاذ تصمیم هاي مناسب در زندگی، توانایی اداره خلق و خوي، وضع روانی و کنترل تکانش​ها است و در واقع عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در فرد ایجاد انگیزه و امید می​کند و فرد را قادر می​سازد تا ضمن شناخت خود و دیگران به ایجاد ارتباطات مناسب با مردم و سازگاري با محیط بپردازد (گلمن و دانیل، 2003). افرادي كه از هوش هيجاني بالاتري برخوردارند عواطف خود و ديگران را به وضوح درك مي​كنند، قادر به مديريت آن هستند و به همين دليل نيز با مشكلات به طور كارآمدي برخورد نموده و ارزيابي مثبتي از زندگي خود دارند (صفاری، 2007). خاستگاه نظری اکثر پژوهش​ها در زمینه مفهوم هوش هیجانی برگرفته از کارهای سالوی
 و مایر
 است. از نظر آنان هوش هیجانی به عنوان یک توانایی ناظر بر ظرفیت ادراک، ابراز، شناخت، کاربرد و کنترل هیجان​ها در خود و دیگران است. شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه افراد دارای هوش هیجانی بالا در هر حیطه از زندگی موفقند، در زندگی خود خرسند و کارآمدند و عادت​های فكری آنها باعث شده که آنان به افرادی مولد و کارآمد تبدیل شوند )به نقل از موسوی و همکاران، 1391). حکاك و همکاران(1394) پژوهشی با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی-روانی بهره​وري نیروي انسانی با تأکید بر نقش میانجی خلاقیت هیجانی کارکنان بانک ملت منطقه 2 استان تهران به انجام رساندند که نتایج نشان داد که هوش هیجانی تأثیرات مثبت و معنادار بر عوامل اجتماعی-روانی بهره وري نیروي انسانی از طریق خلاقیت هیجانی دارد. فخري و همکاران (1391) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین سلامت عمومي با هوش هيجاني و خلاقيت در دانشجويان دانشكده پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري به انجام رساندند که نتایج نشان داد بين سلامت عمومي با هوش هيجاني و خلاقيت، همبستگي مستقيم و معني​داري وجود دارد.
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می​باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان که 950  نفر که در سال تحصیلی 95-1394 مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه پژوهش 275 دانش​آموز پسر و دختر می‌باشد که به روش نمونه​گیری تصادفی ساده انتخاب شده​اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: الف-پرسشنامه رگه هوش هيجاني پترايدز و فارنهام
: پرسشنامه رگه هوش هيجاني پترايدز و فارنهام(2001) يك مقياس خودسنجي است. فرم اصلي و نخستين آن داراي 144 ماده و 15 خرده مقياس است. فرم مورد استفاده در پژوهش حاضر از 30 ماده تشكيل شده است كه به هر سوال در يك مقياس 7 درجه​اي از كاملاً  مخالفم (1) تا كاملا موافقم (7) نمره داده مي​شود. این پرسشنامه چهار عامل عامل خودآگاهی (11 سوال)، عامل مهارت​های اجتماعی (9 سوال)، عامل درک هیجان​ها، عواطف خود و دیگران (8 سوال) و عامل خوشبینی (2 سوال) را می​سنجد. بنابر گزارش پترايدز و فارنهام (2001؛ به نقل از ازغندي و همكاران، 1385) اين پرسشنامه مي​تواند افراد داراي هوش هيجاني بالا و پايين را به خوبي متمايز كند. روايي سازه اين پرسشنامه توسط سازندگان آن بررسي شده و تك عاملي بودن آن با روش تحليل عاملي اكتشافي مورد تأييد قرار گرفته است. ضريب همساني دروني با روش آلفاي كرونباخ در نمونه اوليه با 102 نفر برابر با 86/0 گزارش شده است. در پژوهش سالكوفسكي و ديگران (2003) ضريب همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ براي كل مقياس 89/0 گزارش شده است. ماراني (1382؛ به نقل از ازغندي و همكاران) در پژوهشي بر روي نمونه​اي متشكل از 300 نفر از دانشجويان و دانش​آموزان دبيرستاني شهر اصفهان ضريب همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ براي كل مقياس را  81/0 گزارش كرده است. در پژوهش ازغندي و همكاران (1385) بر روي 935 نفر از دانش​آموزان دوره متوسطه و راهنمايي استان گيلان پايايي كل مقياس به روش همساني دروني و بازآزمايي به ترتيب 76/0 و 71/0 به دست آمد. 
ب-پرسشنامه خلاقیت عابدی: این پرسشنامه  توسط عابدی ( 1372 ) طراحی شده و شامل 60 ماده است. هر ماده دارای سه گزینه الف، ب و ج است که به ترتیب، نمره‌ی 1، 2 و 3 به آن​ها تعلق می​گیرد. این پرسشنامه بر اساس آزمون خلاقیت تورنس و برای ارزیابی 4 مولفه سیالی، ابتکار، انعطاف‌پذیری و بسط تدوین شده است. عابدی در گزارش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه​های خلاقیت، به ترتیب سیالی 75/0، ابتکار 67/0، انعطاف‌پذیری 61/0، و بسط 61/0 گزارش کرده است. روایی آزمون با آزمون خلاقیت تورنس و دیگر آزمون​ها با حدود اطمینان 99/0 معنادار گزارش شده است. در اين پژوهش ميزان ضريب پايايي كل پرسشنامه با آلفای کرونباخ  78/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده​ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس، حداقل نمره و حداکثر نمره) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و ‍‍ تحلیل رگرسیون به روش ورود) استفاده شده است.
یافته​ها
جدول1: اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، واریانس، حداقل نمره و حداکثر نمره متغیرهاي پژوهش نمونه آماری 
	متغیر
	میانگین
	انحراف معیار
	واریانس
	حداقل نمره
	حداکثر نمره
	تعداد

	هوش هیجانی
	36/135
	70/43
	05/1910
	39
	207
	275

	· خرده مقیاس خود آگاهی
	09/50
	95/16
	33/287
	14
	77
	

	· خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی
	72/39
	70/13
	80/178
	11
	63
	

	· خرده مقیاس درک هیجانات
	09/39
	61/11
	87/134
	11
	56
	

	· خرده مقیاس خوشبینی
	47/9
	47/3
	04/12
	2
	14
	

	تفکر انتقادی
	67/17
	597/5
	33/31
	4
	34
	

	· خرده مقیاس ارزیابی
	09/7
	83/2
	03/8
	1
	14
	

	· خرده مقیاس قیاس
	62/8
	14/3
	879/9
	0
	17
	

	· خرده مقیاس استقراء
	44/7
	598/2
	750/6
	2
	14
	

	· خرده مقیاس استنباط
	82/5
	28/2
	22/5
	1
	11
	

	· خرده مقیاس تحلیل
	79/4
	90/1
	62/3
	1
	9
	

	خلاقیت
	10/103
	255/18
	22/333
	68
	160
	


جدول 1: میانگین، انحراف معیار، واریانس، حداقل نمره، حداکثر نمره متغیر​های خلاقیت  هوش هیجانی و ابعاد آن (خود آگاهی، مهارت​های اجتماعی، درک هیجانات و عواطف خود و دیگران و خوشبینی) تفکر انتقادی و ابعاد آن (ارزیابی، قیاس، استقراء، استنباط و تحلیل) را نشان می​دهد.  
بحث ونتیجه گیری:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خلاقیت در دانش​آموزان مقطع متوسطه شهرستان آبدانان می​باشد. یافته​های تجزیه و تحلیل پژوهش نشان می​دهد بین هوش هیجانی و خلاقیت دانش​آموزان رابطه وجود دارد. به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و به این معناست که هر چقدر هوش هیجانی دانش​آموزان افزایش یابد خلاقیت آنها بیشتر می​شود و نتایج یافته​های این فرضیه با نتایج پژوهش​های حکاك و همکاران (1394) و كاظم فخري و همکاران (1391) همسو می​باشد. علت را اين گونه مي​توان بيان كرد كه مؤلفه​هاي هوش هيجاني از جمله اداره هيجانات، ارزيابي هيجانات خود و ديگران، همدلي و انعطاف​پذيري هيجاني ويژگي​هايي هستند كه در افراد سالم به ميزان بيشتري نسبت به افراد ديگر وجود دارد. كنترل هيجانات باعث آرامش رواني بيشتري در فرد شده و تنيدگي را كاهش مي​دهد. همچنين انعطاف پذيري هيجاني به فرد اين امكان را مي​دهد تا در موقعيت​هاي مختلف زندگي، واكنش​هاي مناسب نشان دهد (اشکاناسی و داسبرک، 2003). بسياري از نظريه​ها معتقدند خلاقيت زير مجموعه​اي از هوش هيجاني است؛ يعني در واقع يكي از مؤلفه​هاي هوش هيجاني مي​باشد. همچنين هوش هيجاني يك فرد را توانا مي​كند تا خلق مثبت را افزايش دهد يا حفظ كند، بنابراين به صورت غير مستقيم تفكر خلاق را افزايش مي​دهد (ایکویک و همکاران، 2007). هوش هيجاني و مؤلفه​هايش منجر به مهارت​هاي خاصي از جمله خودآگاهي، خلاقيت و همدلي مي​شود كه از طرفي اين مهارت​ها لازمه تفكر خلاق محسوب مي​گردد (بونتمپو، 2005). تبيين ديگر اينكه تفكر خلاق و حركت به سمت كسب مهارت؛ مستلزم توانايي تحمل ناكامي و ابهام، و نيز تحمل تأخير در كامروايي و ارضا مي​باشد كه اين توانايي​ها در هوش هيجاني بالا بوده است. يكي ديگر از ويژگي​هاي تفكر خلاق، توانايي در پذيرش شكست و اشتباه است بدون اينكه عزت نفس فرد و انگيزش وي براي ادامه جستجوي راه حل آسيب ببيند كه اين توانايي نيز از جمله خصيصه​هاي هوش هيجاني است (پلوکر و همکاران، 2006). افرادی که مهارت​های هیجانی بالایی دارند از مهارت​های اجتماعی بهتری برخوردارند، روابط درازمدت و توانایی بیشتری در حل تعارضات دارند، مسئولیت پذیرترند، علاقه​مند به علم آموزی و کسب موفقیت​اند، اعتماد به نفس بالایی دارند، با پشتكار هستند و همچنین این افراد توانایی بیشتری برای تمرکز بر مشكل و استفاده از مهارت​های حل مسأله دارند که موجب افزایش توانایی​های شناختی آنان می​شود )گامورا و آرسنیون، 2002). 
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